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 االله الرحمن الرحيمبسم

 وظايف آموزشي والدين
 مقدمه

مَلائِكَةٌ يا أيَُّهَا الَّذينَ آمنَُوا قُوا أَنفْسَُكمُْ وَ أَهلْيكمُْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ علََيْها «بحث ما در آيه شريفه 
و  صيانت) بود. گفتيم كه جهت اولي در مفهوم 6(تحريم/ »غِلاظٌ شِدادٌ لا يعَصُْونَ اللَّهَ ما أمََرَهمُْ وَ يَفْعلَُونَ ما يُؤْمَرُون

دهد و يك ت و وقايه يك واقي داريم كه مكلفي است كه كار را انجام ميصيانت بود. در صيانو دامنه اين  نطاق
 هت اولي به چند مطلب توجه كرديم:گيرد و يك مصون عنه. در جكه مورد اصانه قرار مي مصون كه شخصي است

 مفهوم وقايه؛ -1

 ؛اساليب وقايه -2

 ؛اسباب و علل وقايه -3

 گناهان و چيزهايي كه مصون عنه است. -4

و  اختصار به مفهوم وقايه و دايره واجباتكنيم. در جهت اولي بهعرض مي اين چند موضوع را در دوازده نكته
محرمات و انواع اساليب و مناهج پرداختيم و گفتيم در نطاق وقايه واجبات و محرمات به عناوين اوليه و ثانويه و 

 شود.ولائيه هم داخل مي

 نكته دهم
-و گاهي احتمالي است. به منجزشود لكن تأثير اين وقايه گاهي قطعي و وقايه به اساليب و اسبابي انجام مي

. ة الاهل عن المعاصي و الترك الطاعات ربما يكون قطعية منجزاً و أّخري احتمالياً صيانتأثير الوقاية في ديگر عبارت
دهد، گاهي اقدامات ت او از خلاف و انحراف انجام ميصياناقدامي كه شخص مربي يا معلم براي وقايه شخص و 

 بازدارنده قطعي است و گاهي اقدامات بازدارنده احتمالي.
آموزد و راه را به كند اين است كه به او ميالباً اقدامات احتمالي است يعني اقدامي كه مربي يا معلم ميوقت غيك

ها اقدامات احتمالاً تأثير خواهد گذاشت؛ البته احتمالش عقلايي است كند، همه اينبه او امرونهي مي دهداو نشان مي
 دهدطمئناً جلوي گناه و انحراف را بگيرد. آموزشي كه ميجور نيست كه مو ضريب احتمال بالاست ولي هميشه اين
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گيرد هايي كه به كار ميآوريدهد يا ابزارها و فنكند و ارشادي كه انجام ميكند، اين امرونهي كه ميو تربيتي كه مي
تاً ممكن است كند ولي نهاياي فراهم ميتا اين شخص در مسير صلاح و سداد قرار بگيرد احتمالاً مؤثر است و زمينه

ة الشخص و اجتنابه عن المعاصي صيانالعملية الوقاية ربما تكون مؤثر قطعياً في عمل نكند و او به خطا برود. پس 
 جور نيست كه قطعاً مؤثر باشد لذا ممكن است تأثير بگذارد و ممكن است تأثير نگذارد.ولي اين و عمله بالطاعات

 تعلق امر
شود ولي خيلي كند كه قطعاً به آنجا منجر مينيم كه گاهي فرد اقداماتي ميخواهيم همين را بحث كمي حال

كند و زمينه وقايه را فراهم آورد نه اينكه وقايه كند و بستري را آماده كند كه زمينه را فراهم ها او اقداماتي ميوقت
عنوان ولايت در به خانواده به كندر ميكه ام قوافعليه منجز شود و برو و برگرد نداشته باشد. الآن سؤال اين است كه 

گيرد يا وقايه يه تنجيزي تعلق ميوقاتربيت و تعليم نسبت به واجبات محرمات به عناوين اوليه يا ثانويه يا ولائيه به 
 احتمالي؟

 ظاهر اوليه
طور جا همينادله همهگيرد به وقايه فعليه منجزه. اصلاً در عوامل و اگر ما باشيم و ظاهر اوليه، دليل امر تعلق مي

گويد كه اقم يعني اقام فعلية صلوة يعني صلوة فعلية و لا تشرب الخمر يعني شربي كه الآن صدق است كه وقتي مي
وقايه باشد. وقايه  الواقعگيرد بايد فياي كه امر به او تعلق ميشرب كند و خمر همين الآن خمر باشد. اينجا هم وقايه

الواقع اين نتيجه را بدهد يعني امر اين تأثير را بگذارد يعني اطمينان داشته باشد كه في واقعي اين است كه حتماً
جوري باشد و ممكن است كه اين نتيجه را ندهد. آيد روي چيزي كه فعلي و واقعي باشد نه اينكه احتمال دارد اينمي

بايد فعلي و محرز باشد و آن مورد امر  ظاهر اوليه عناويني كه در ادله شرعيه مأخوذ است اين است كه آن عناوين
يعني كاري كنيد كه اين وقايه حاصل شود و قطعاً وقايه پيدا شود و لذا در ابتدا أَهلْيكمُْ ناراً گويد است و لذا وقتي مي

وقايه فعليه و به نتيجه رسيده است و  بهاي كه مأمور آيد كه بايد قائل شويم به اينكه وقايهو طبق قواعد به ذهن مي
به نتيجه است و به وظيفه نيست بلكه مأمور به اي است كه فعلي و مطمئن باشد كه انجام شود يعني او مأمور به وقايه

 بايد وقايه حاصل شود چون وقايه مورد امر است.
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 احتمال دوم
كند كه ما اخذ به احتمال دوم كنيم ينجا اقتضا مياي در ااگر تأملي كنيم، مناسبات حكم و موضوع و قرائن ويژه

سازي مقصود است يعني طي اقدامات و يعني بگوييم كه تأثير و تحقق واقعي اين واقعه شرط نيست بلكه همان زمينه
دارد؟  كند ولو اينكه اين وقايه نهايتاً ايجاد نشود. چرا قرينه بر اين امر دوم جوداين حفظ را ايجاد ميعملياتي زمينه 

كند و اين براي اينكه مفهوم وقايه يعني شرايطي كه پدر و مادر نسبت به كسي كه او اختيار خودش را دارد اقدام مي
سازي است نه شود كه بگوييم منظور از وقايه همان وقايه به معناي تمهيد مقدمات و عمليات زمينهنكات موجب مي

وپايش را بست شود دستنمي معلم باكسي است كه اختيار با اوست. وقايه فعليه منجزه. چراكه در ارتباط مربي و
دانيم كه شخص بعد از معروف و نهي از منكر در بعضي مراتبش آمده است و لذا چون ميمگر در حدي كه امربه

ويد گكه مي شود به خاطر اين قرائن و شواهد و خود مفهوم وقايهاقدامات مختار است و سلب اختيار افراد هم نمي
سازي براي اينكه او حفظ شود و با توجه به ارتكازات عقلايي و مناسبات حكم و موضوع حفظ كردن يعني زمينه

ساز هم مشمول آيه است و آن مراد از وقايه در اينجا وقايه منجزه فعليه و قطعيه نيست بلكه وقايه احتمالي و زمينه
ات پيشگيرانه گاهي احتياطي است كه او بايد به وظيفه خودش محوري است كه آيه به آن تأكيد دارد حال اين اقدام

 و او موظف به نتيجه نيست. ربما تعدي الي النتيج و اخري لاتعدي الي النتيجهعمل كند و 
 بنديجمع

وقايه منجزه فعليه است اما در اينجا مناسبات حكم و موضوع و ارتكازات  گرچه در ابتدا طبق قواعد ظاهر اوليه
جور نيست كه هميشه بتوان گفت حتمي است و بتني بر شواهدي است كه در اقدامات مربي و معلم اينعقلايي م

لا إِكْراهَ فيِ «ساز باشد. كند كه مقصود از وقايه همان وقايه احتماليه و زمينهممكن است عمل نكند لذا اقتضا مي
هم الزاماتي معروف و نهي از منكر، آنضي از موارد امربهتواند او را الزام كند مگر در بع) يعني نمي256(بقره/ »الدِّين

سازي است براي اينكه او را از كه راه برگشت و تخلف براي او وجود نداشته باشد پس وقايه در اينجا عمليات زمينه
 معاصي و ترك طاعات حفظ كند.

توان هم نرسيديم از خود آيه ميذيل آيه است؛ حال حتي اگر به روايات  و تؤيد هذا الارتكاز الاخبار الوارد
فهميد. مرحوم علامه طباطبايي يكي از كارهاي ظريف و زيبايش در تفسير اين است كه خيلي از نكاتي كه در 

طور نيست و گاهي حديث ما را به كند. البته هميشه اينحديث آمده است را با دقت در خود آيات كشف مي
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ها همان بطون و توانيم با آن راه ببريم ولي بعضي وقتظواهر دقت كنيم نميبرد كه هرقدر در تأويلات و بتوني مي
 شود به دست آورد.معاني دقيقه را با دقت مي

 معاني بطنيه
 شود چهار نوع است:بطون آيات كه در روايات به آن اشاره مي

 آيد.ن ما نمييك بطن خارج از محدوده دلالات و اشعارات است. مطلبي كاملاً جديد كه اصلاً به ذه -1

شود آن را فهميد يعني امام كه كند كه با دقت در آيه مييك نوع از بطون درواقع اشعارات آيه را بيان مي -2
توانيم اشعاراتي را از خود آيه بگيريم. اين فرمايد خود ما هم اگر دقت كنيم يا در پر تو ضوء روايت ميمي

توانيم اشعارات است منتهي با اين اشعارات نمي هم يك نوع است كه در حد دلالت نيست بلكه در حد
 ليست بالحجةرسد و هايي كه به حد ظهورات نمياحتجاج كنيم و حجت نيستند. اشعارات يعني آن تداعي

 كند.آيد بطن اشعاري را براي ما حجت ميولي آيه و روايت كه مي

بينيم دلالت در آن است منتهي دلالات عقليه ظريفه يعني در حد سوم بطوني است كه اگر دقت كنيم مي نوع -3
توانيم از آيه كنيم مياي است كه ما با ملازمات مختلفي كه تنظيم ميدلالات لفظيه نيست بلكه دلالات عقليه

 بفهميم.

 شود آن را به دست آورد.دقت مينوع چهارم اين است كه بطن دلالت لفظي ظاهري است منتهي با  -4
 خلاصه

ربما تكون خفية اي اشاره دارد. اين معاني خفيه كند به يك معاني خفيهپس هر جا كه روايات به بطوني اشاره مي
شود از شود از آيه فهميد. نوع دوم اينكه در حد اشعارات ميكه از راه اشعار و دلالت و استدلال نمي الي الاطلاق
هرحال اين معنا از اين اشعار به اين معنا است كه نه دلالت عقلي است و نه دلالت لفظي است ولي به آيه فهميد و

شود كند. سوم اينكه آن بطن در حد دلالات عقليه دقيقه است ولي آن را از لفظ نميجمله به ذهن آدمي تداعي مي
ته نه در حد دلالت لفظي. چهارم اين است كه نه شود البفهميد بلكه با ملازمات عقلي و باواسطه از لفظ فهميده مي

 آيد.هاي زياد به دست مياي است كه با دقتمدلول لفظيه است كه ظهورات باشد بلكه ظهورات دقيقه
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 مدلول روايت
اي است كه او وظيفه خودش را در محافظت از اهل انجام دهد و زمينه را فراهم آنچه ما از اين آيه فهميديم وقايه

امرونهي كند اما ممكن است او اين كارها را انجام بدهد يا انجام ندهد. اين وقايه احتماليه است كه مصداق  كرده و
همان امرونهي است. ما از آيه با مناسبات حكم و موضوع و ارتكازات و قرائن و شواهد ويژه خود و فضاي بارز آن 

خواهيم حفظش كنيم كه آدم مختاري است و ميكنيم كه مفهوم وقايه وضعيت شخصي كه مصون بحث برداشت مي
فهميم كه او ها ميو امثال اين »لا إِكرْاهَ فيِ الدِّين« دهد و از مجموعه شواهداست و خودش كار خودش را انجام مي

دهد اما بخشي از نتيجه از آن من است. ها را انجام ميكند و ترغيب و تشويق و امثال اينامرونهي خودش را مي
گويد اينكه مأمور به حتماً بايد اين نتيجه را به ما مي »لا إِكْراهَ فيِ الدِّين«ن و شواهد و ارتكازات مستند به قرائ

 حال وقتي فهميمگويد معنا اين است و اين را از خود آيه ميمي بدهد، تكليف به ما لا يطاق است و لذا اين مناسبات
 هم همين را معنا را گفته است.رجوع به روايات كنيم عجيب است كه روايات 

 نكته يازدهم
تر شود لكن حرف ما اين است كه اگر روايات هم ها واضحكه بحث كنيمبراي تبيين موضوع رجوع به روايات مي

وليكن اينكه  التعليمات الوقائية الي القاعدة في التأثير النتيجةگفتيم وقايه به معناي دقت در آيه شريفه مي نبود با
گويد كه اين مقصود نيست. حال حتماً مؤثر درنتيجه باشد يا نه ارتكازات عقلايي و تكليف به ما لا يطاق و قرائن مي

ات وجود دارد. اين در نكته يازدهم بررسي رواياتي است كه در ذيل آيه وارد شده است و مطالبي كه در اين رواي
معروف و نهي از منكر در مفهوم وقايه وارد شده بواب امرونهي در كتاب امربهالشيعه جلد يازدهم ا لروايات در وسائ

 است.

 روايت اول
مُحمََّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ إسِمَْاعِيلَ عنَْ محُمََّدِ بْنِ عُذاَفِرٍ عَنْ  محُمََّدُ بنُْ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصَحْاَبِنَا عَنْ أَحمَْدَ بنْ

 الĤْيَةُ يا أيَُّهَا الَّذيِنَ  هَذِهِ لمََّا نَزَلتَْ«قاَلَ:  السلامعليهمَّارٍ عنَْ عبَْدِ الْأَعلْىَ مَوْلىَ آلِ ساَمٍ عنَْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ إسِحَْاقَ بنِْ عَ 
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عَجَزتُْ عنَْ نفَسْيِ كلُِّفْتُ أَهلْيِ فَقاَلَ جلََسَ رَجُلٌ منَِ المْسُْلِمِينَ يبَْكِي وَ قاَلَ أَنَا  -آمنَُوا قُوا أَنفُْسَكمُْ وَ أَهلْيِكُمْ ناراً 
 .1»حسَبُْكَ أنَْ تَأْمُرَهمُْ بمَِا تَأْمُرُ بِهِ نفَسَْكَ وَ تنَْهَاهُمْ عمََّا تَنْهىَ عَنْهُ نفَسَْكَ -سلموآلهوعليهااللهصليرسَُولُ اللَّهِ 

 -آمنَُوا قُوا أَنْفسَُكمُْ وَ أَهلْيِكُمْ ناراً  الĤْيَةُ يا أيَُّهَا الَّذيِنَ هَذهِِ  لمََّا نَزَلتَْ«روات همه معتبرند و توصيف خاص دارند. 
قاَلَ أَنَا عَجَزتُْ قدر به آيه اهتمام داشت. كرد و آنيك نفر نشست و زارزار گريه مي »جلََسَ رَجُلٌ مِنَ المْسُلِْمِينَ يبَْكِي

توانم وقايه داشته باشم چطور مكلف به وقايه اهلم شدم؛ يعني احساس كه نميمن خودم را عنَْ نفَسْيِ كلُِّفْتُ أَهلْيِ 
ام كار بايد كنم كه حتماً بچهكرد كه اين تكليف ما لايطاق است. خيلي من كار كنم خودم را بتوانم حفظ كنم ولي چه

فَقَالَ «مشقت داري است. حفظ شود يعني صد در صد بتوانم او را حفظ كنم. اينكه اصلاً امكان ندارد و خيلي كار 
حضرت آرامش » حسَبُْكَ أنَْ تَأمُْرَهمُْ بمَِا تَأمُْرُ بِهِ نفَسَْكَ وَ تنَْهَاهمُْ عمََّا تنَْهىَ عَنْهُ نفَسَْكَ -سلموآلهوعليهااللهصليرسَُولُ اللَّهِ 
مقصود همان امرونهي است يعني  جور نيست كه بايد هر كاري انجام بدهي و حتماً بايد نتيجه بدهد بلكهكرد كه اين

گوييم كه تفسير اي اما نه اينكه مكلف به نتيجه باشي. ما ميراه را به او نشان بدهي عمل تربيتي خودت را انجام داده
خورد كه آن آدم دقيقي نبوده است اي به ذهن شخص ميحضرت از اين آيه تفسير خلاف ظاهر نيست. ظاهر اوليه

قدر در مقابل آيه خضوع كرده است و تحت تأثير قرار گرفته ولي حسن فعلي است كه اينولي حسن فاعلي داشته 
آيد يعني اگر دقت درست بكنيم آيه را در فهم آيه نداشته است. اين جمله حضرت از دقت در ظاهر به دست مي

 گويد.همين را مي

 روايت دوم
قُوا أَنفْسَُكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ  نْ سمََاعَةَ عنَْ أَبِي بَصِيرٍ فيِ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَوَ عنَْهُمْ عنَْ أَحْمَدَ عنَْ عُثْمَانَ بنِْ عيِسَى عَ

إنِْ عصََوكَْ  تَأمُْرُهمُْ بمَِا أمََرَ اللَّهُ وَ تنَْهَاهمُْ عمََّا نَهَاهمُُ اللَّهُ فإَنِْ أَطَاعُوكَ كُنتَْ قَدْ وَقيَتَْهمُْ وَ«قلُتُْ كيَفَْ أَقيِهمِْ قاَلَ  -ناراً 
 .2»كنُتَْ قَدْ قضَيَْتَ مَا عَلَيْكَ

كند و مسئول اين سند كاملاً معتبر است لكن اين روايات مضمره است چراكه ابو بصير نگفته از چه كسي سؤال مي
اين روايت معتبر است و  كنند منتهي از امام اسم نبرده است و لذاعنه مشخص نيست اما اين مضمرات از امام نقل مي

. ابو بصير السلامعليه سؤاله عن المعصوم خاطر جلالت و شأن ابو بصير و لإنصرافه اليبه لايخلّ به اعتباراضمارش هم 

                                                            
ج 1 لشيعة،  ا ص: 16وسائل   ،147 
ص:  2  148همان 
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آني كه  »هُتَأمُْرُهُمْ بمَِا أمََرَ اللَّهُ وَ تنَْهَاهمُْ عمََّا نَهَاهُمُ اللَّ«ها را حفظ كنيم حضرت فرمود: سؤال كرد كه من چگونه اين
اگر اطاعت  »فَإنِْ أَطَاعُوكَ كنُتَْ قَدْ وَقيَتَْهُمْ «كني شان ميكرده نهي كني و آني كه خدا نهيخدا امر كرده امرشان مي

ات را انجام دادي لذا وقايه اگر هم عمل نكردند تو وظيفه »وَ إنِْ عصََوكَْ كنُتَْ قَدْ قضَيَتَْ مَا علَيَْكَ وَقيَتَْهُمْ «كردند 
 ساز مقصود است.زمينه

 روايت سوم
بصَيِرٍ عَنْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ  وَ عنَْ علَيِِّ بنِْ إِبْراَهيِمَ عَنْ أَبِيهِ عنَِ ابنِْ أَبيِ عمُيَْرٍ عنَْ حَفْصِ بنِْ عثُمَْانَ عنَْ سمََاعَةَ عَنْ أَبيِ

 .3»تَأمُْرُونَهمُْ وَ تنَْهَوْنَهُمْ«كيَفَْ نَقيِ أَهْلَنَا قاَلَ  -أَهلْيِكمُْ ناراً  قُوا أَنفْسَُكمُْ وَ فيِ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ السلامعليه

هاي معتبري است كه خود اين روايت، دو يا سه سند دارد كه ظاهراً اين بحث جالب است كه سندها هم سند
وحدت است ولي اطمينان در همگي معتبر است. البته اين ابو بصير ممكن است با آن قبلي يكي باشد پس احتمال 

 وحدت نيست.

 سؤال
وارد شده مشخص كرده است كه وقايه همان امرونهي است لكن ما قبلاً در نكات سابق  پس رواياتي كه در اينجا

گيرد گفتيم كه وقايه اعم از همه اساليب وقايه است فلذا امرونهي، تعليم، ارشاد؛ ترغيب و تشويق و ساير موارد را مي
شود. اين در حالي است كه اين روايات ونهي نيست بلكه همه آن اساليب و منهاج تربيتي را شامل ميو فقط امر

حسَْبُكَ أَنْ تَأمُْرَهُمْ بمَِا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عمََّا تَنْهىَ عَنْهُ  گويد مقصود از آنكند و ميوقايه را محصور مي
 ن شمول چه نسبتي دارد؟است لذا اين حصر با آ نفَسَْكَ

 پاسخ اول
به دو مطلب در اينجا بايد توجه كرد. يكي ممكن است كسي بگويد اين حصر در روايات حصر نسبي، حصر 

خواهد بگويد مقصود فرمايد امرونهي در اينجا مقصود است، ميحقيقتي و حصر اضافي است يعني وقتي حضرت مي
و برگرد نداشته  در اختيار شخص نيست كه حتماً كاري بكند كه بروبازدارنده قطعي و عملي و عيني نيست چون 

كنيد. تأكيد سازي ميگيريد و زمينههايي است كه شما به كار ميباشد و مجبور باشد كه انجام دهد بلكه همان شيوه
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دي كه او را از ايشان بر امرونهي نه از باب عنوان امرونهي بلكه از باب نفي مقابل است يعني اقدام حتمي و صددرص
افتد. البته بعضي جاها اقدام عملي در امرونهي از منكر هم گناه بيرون ببرد نيست كه مطمئن باشد او به گناه نمي

همه گناه جور نيست چون اينهم در شرايط خاص و الا هميشه اينوجود دارد منتهي در محدوده خيلي معين و آن
خواهد بفرمايد آن اقدام عملي طور قطعي بازبدارم. لذا حضرت ميم او را بهتواندهد و من چطور ميدر خفا انجام مي

قاطع هميشگي شما كه او را كاملاً و عملاً از گناه مصون بدارد، مقصود نيست بلكه مقصود همين عمليات مثل 
كرد. طرف مياي است كه آنامرونهي است. پس حصر در اين روايات كه مقصود امرونهي است مقابل آن گريه

همه را توانم اينكند و من چه طور ميكار ميدانم در خلوتش چهگفت من چه ميكرد؟ ميطرف براي چه گريه ميآن
اين مقصود نيست. حفظ واقعي عيني صددرصدي مقصود نيست چراكه اين غيرمقدور  نهحفظ كنم و حضرت فرمود 

ينجا به علل و اسباب تعلق دارد نه به خود وقايه. اين گفتيم. امر در ااست و امر به همان مقدورات شماست كه مي
نكته را هم قبلاً داشتيم كه امر در اينجا به خودش تعلق نگرفته است بلكه به علل و اسباب تعلق گرفته و نه علل و 

ند خواهند بفرماياي است براي اينكه آن وقايه انجام شود. حضرت مياسبابي كه صددرصدي به آن برسد بلكه زمينه
اي نيست بلكه تعليم و ارشاد و بر امرونهي، تأكيد ويژه كه آن وقايه خارجي صددرصدي مقصود نيست اما تأكيدشان

 گيرد چون حصر امرونهي، حصر اضافي است.هاي تربيتي را ميهمه روش
 پاسخ دوم 

د. پس ولو اينكه شواء خصوصيت ميايت موردتوجه قرار گرفته است، الغبرفرض هم بگوييم كه امرونهي در رو
امرونهي در روايت تأكيد شده است اما واقعاً هيچ خصوصيتي ندارد يعني اگر كسي امرونهي نكرد و مثلاً با ادبيات يا 

اء خصوصيت كند يعني الغفرقي نمي ها او را از گناه بازداشت،با ترغيب و تشويق و يا با اعطاي جايزه و امثال اين
 شود.مي

 پاسخ سوم
گويد همه يك مطلب است و آن مطلب اين است كه فهميم و آني كه روايت ميقوي آنچه ما از آيه مياحتمالبه

سازي براي وقايه طبق آنچه متعارف است نسبت به معاصي و طاعات چه اوليه و چه ثانويه و چه عمليات زمينه
ذلك و طرق و د و التعليم و امثالولائيه واجب است البته در حد متعارفش من الامر و النهي و الترغيب و الارشا

اما شايد جواب سوم اين باشد كه امرونهي در اينجا مقصود امرونهي مطلق است يعني مراتب دارد و ؛ اساليب متعارفه
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طبق آن مراحل كه گفته شد ترغيب و تشويق نيز نوعي امرونهي ضمني دارد. پس جواب سوم اين است كه مقصود 
شود كه در روايات آمده است پس علاوه بر امرونهي سريع و همه مراتب امرونهي ميدر امرونهي در اينجا شامل 

گويد درواقع گيرد. ترغيب يك نوع امر است و آنجايي كه داستان ميهاي التزامي و ضمني را هم ميمطابقي، امرونهي
 كند.به نحوي مضمون امري دارد كه او را ترغيبش مي

 


